
به تناسب سه گونه فرهنگ شفاهى، چاپى و 
الكترونيك آن چنان كه در آرا و طبقه بندى هاى 
تاريخى متفكران عرصه ارتباطات انعكاس 
دارد، مى توان در حوزه جامعه شناسى دين و 
ارتباطات نيز به سه مرحله تاريخى در نسبت 

ميان دين و نهاد ارتباطات پرداخت:
چيرگى دين بر نهاد ارتباطات

اين دوره همان دوره فرهنگ شفاهى است، 
اگرچه در بخشى از آن صورت هاى نمادين 
در قالب نوشتار هم وجود دارد، اما نوشتار 
ــرى ناچيز و  ــن دوره داراى دوام پذي در اي
باز توليدپذيرى محدودترى است. در اين 
دوره ارتباطات عمدتاً به صورت چهره به 
ــت و فاصله زمانى و مكانى بين  چهره اس
ــاط وجود ندارد، به اين  دو طرف يك ارتب
ترتيب كيفيت ارتباطات به گونه اى است كه 
نه تنها دين بلكه هر نهاد قدرتمند ديگرى نيز 
مى تواند ارتباطات را تحت نظارت و كنترل 
ــود درآورد. در اين دوره تاريخى هم در  خ
اروپا و هم در جوامع در حال توسعه قدرت 
مسلط فرهنگى در ارتباطات، از آنِ نهادهاى 

دينى بوده است.
چالش ميان نهاد ارتباطات و دين

از آن جا كه تاريخ رسانه هاى مدرن با صنعت 
ــن دوره را مى توان  ــود، اي چاپ آغاز مى ش
ــت. در  ــتارى دانس ــانه هاى نوش عصر رس
ــد كه درجه  واقع فناورى چاپ موجب ش
دوام پذيرى، باز توليد و فاصله گذارى ميان 
ــى افزايش يابد.  ــطه فن فضا ـ زمان در واس
سهولت فراگيرى و ارزانى دسترسى به آثار 
چاپى در قياس با مكتوبات خطى نخبه گرا، 
نهاد رسانه اى جديد را به عنوان رقيبى براى 
نهادهاى دينى مطرح كرد در حالى كه آن ها 
پيش از اين بر منابع قدرت فرهنگى تسلط 

انحصارى داشتند.

چكيده
رسانه ها مى توانند بر ميزان مذهبى بودن ما تأثير بگذارند. به نظر مى رسد افرادى 
كه به ميزان متفاوتى در برابر رسانه ها قرار مى گيرند، عقايد مشابهى درباره خدا و 
مسائل خارج از جهان مادى ندارند. نگرش هاى افراد مذهبى نسبت به رسانه ها 
از پذيرش غيرانتقادى تا رد كامل حضور رسانه ها در زندگى اجتماع متفاوت است. 
مسائل گوناگونى را بايد در نظر داشت كه مالكيت رسانه ها، قانونگذارى، رقابت 
حرفه اى و رسـوم فرهنگى از آن جمله اند. اما در نهايت بايد كوشيد رسانه ها از 

واقعيت دينى فاصله نگيرند.

وحيد ارشيا

شماره 8و9 / ويژة جوان ، هويت ، رسانه

فرهنگي،اجتماعي،سياسي

 هويت ، رسانه

سي
46



در غرب كليسا ديگر نمى توانست نظارتى را 
كه در عصر دست نوشته ها مى توانست اعمال 
كند، در عصر صنعت چاپ به كار گيرد و 
در جوامع در حال توسعه نيز اساساً كتاب 
و روزنامه به عنوان رسانه هاى مدرن جانب 
تحول را مى گرفتند و طبيعتاً اقتدار سنتى را 
هم در حوزه دين و هم در حوزه دولت به 
چالش مى كشيدند. مورخان، رسانه چاپى را 
يكى از مهم ترين علل موفقيت مارتين لوتر 
و جنبش اصلاح دينى پروتستانيسم مى دانند. 
لوتر كه به ظرفيت بالاى صنعت چاپ در 
تبليغات دينى وقوف داشت، آن را بزرگ ترين 
و آخرين نعمت خداوند ناميد. چالش ميان 
نهاد ارتباطات و دين ابعاد گوناگون ديگرى 
نيز در اين مرحله داشت كه از جمله آن ها 
وجه معرفت شناختى است. صنعت چاپ 
به امكان ظهور و حضور معرفت هاى غير 
دينى و تقدس زدايى از معرفت كمك كرد 
و به تفكر عقلانى و انتقادى در حوزه هاى 

عمومى دامن زد.
دين در دايره رسانه اى فراگير

با ورود فناورى هاى نوين اطلاعات به زندگى 
ــان، فشردگى زمان، مكان و فضا جهان  انس
ــتابى  را در معرض تغييرات پردامنه و پرش
قرار داد. نظم و نظام رسانه اى جديد چنان 
ــت كه نه تنها  قدرتمند، پر نفوذ و مؤثر اس
گستره همگانى بلكه حتى حريم خصوصى 
را در دور و نزديك جهان در برگرفته است. 
در جهان پيشرفته محيط اجتماعى رسانه اى 
ــده و تجربه هاى فردى انسان جديد هم  ش
ــانه اى شكل مى گيرد. جامعه  در محيط رس
و انسان در حال توسعه نيز از اين فرايندها 

بركنار نيست.
در جهان جديد ، دين نه مى تواند بر رسانه 
اعمال سلطه كند و نه مى تواند به آن بى توجه 

باشد. مع الاسف امروزه خواه ناخواه، دين 
هم جزئى از همان چيزهايى شده كه تحت 

پوشش رسانه ها هستند.
***

بابين در كتاب عصر جديد ارتباط مذهبى 
ــان ديدگاه هايى  ــاى موجود مي به تضاده
ــان دهنده قابليت  ــه نش ــد ك ــاره مى كن اش
تلويزيون و ساير رسانه ها براى تحت تأثير 
قراردادن مذهب است. او در آغاز، عملى را 
توضيح مى دهد كه در ميان برخى از قبايل 
سرخپوست متداول است و طى آن راه هاى 
بينى و چشم هاى كودكان بلافاصله پس از 
تولد پوشانده مى شود تا آنان از طريق شنيدن 
صداهاى موجود در جنگل پيرامون خود با 
ــنا شوند. او سپس در مقايسه با  طبيعت آش
اين فعالان شنيدارى كه در برابر ظريف ترين 
ــتند، از ما  ــاس هس صداهاى طبيعى حس
ــالان را مد نظر قرار  ــد تا بزرگس مى خواه
ــانه هاى جمعى  دهيم كه در ميان غريو رس
رقابت كننده پرورش يافته اند؛ افرادى كه تا 
16 سالگى حدود 20 هزار ساعت از عمر 
ــاى تلويزيون گذرانده اند.  خود را به تماش
ــت افرادى كه با  او مى پرسد آيا ممكن اس
ــانه ها  ــن ميزان تفاوتى در معرض رس چني

قرار مى گيرند عقايد مشابهى درباره خدا و 
مسائل خارج از جهان مادى داشته باشند؟ و 
آيا مى توان چنين انگاشت كه حس روحانى 
ــكال يكسانى  آنان حتى به طور جزئى اش

خواهد داشت؟

جامعه و رسانه
ــت بايد دانست كه ويژگى  در وهله نخس
تكثر گرايانه جامعه مدرن، تحرك اجتماعى 
و جغرافيايى موجب ظهور مجموعه هايى از 
گوناگونى فرهنگى، قومى و مذهبى مى شود. 
جمع گرايى به توسعه دنيوى و غيردينى اى 
مربوط است كه الزاماً نبايد به صورت منفى 
ــود. اكنون افراد به دقت بين روح  درك ش
دنيادارى، كه آن را رد مى كنند و دنيوى كردن 
كه عده اى از آن استقبال كرده و برايش تبليغ 
مى كنند، تمايز قائل مى شوند. به بيان ديگر، 
ــتقلال ظاهرى  جهان به نقطه معينى از اس

رسيده است.
بنابراين، رابطه انسان با مقوله دين حياتى تر، با 
اطاعت كم تر و فردگرايى بيش تر شده است. 
در عصر روشنگرى اعلام شد هركس فردى 
مستقل است و اين تأثيرى آنى بر دين جوامع 
ــت. فرد حق و توانايى اين را  اروپايى داش

بزرگ ترين  ــروز  ام  
ــه از جانب اهل  انتقادى ك

ــود اين  ــرح مى ش ــب مط مذه
است كه رسانه ها جاى مذهب را 
در جامعه اشغال مى كنند و اين 
يعنى شكل دادن به يك نظام 

ارزشى و القاى جوهر يك 
فرهنگ.

ما در جامعه اى جمع گرا 
ــه در آن  زندگى مى كنيم ك

رابطه مردم با مذهب سازمان يافته 
تضعيف شده است. اما هنوز نيازهاى 
روحى مهم تر از هرچيز ديگرى به نظر 
مى رسند. آيا اين امكان وجود دارد 
كه از رسانه ها به عنوان كانال هاى 

جديد تجليات روحى خويش 
استفاده كنيم؟
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يافت كه مشيت خداوند را بشناسد و بتواند 
تصميم بگيرد چه چيزهايى را باور كند.

موضوع ديگر آن است كه  امروز رسانه ها در 
جامعه به مثابه منبع اطلاعات و عامل تربيت 
ــتند. فرايند خصوصى سازى  ــى هس ارزش
ــانه ها مدل ويژه اى از ارتباط را پيشنهاد  رس
مى كند كه بدون شك تمام گفته هاى مذهبى 
را تحت تأثير قرار خواهد داد. در خدمات 
عمومى معيار اصلى، تقويت حضور نهادهاى 
اجتماعى و احترام براى سنت هاى مذهبى 
ــت. در خدمات خصوصى؛  و فرهنگى اس
ــن مخاطب براى  ــتن بيش تري هدف، داش
ــت.  ــود اس ــت آوردن بيش ترين س به دس
ــد به اجبار از  ــداى ما و ديگران باي اگر ص
صافى هايى بگذرند كه منافع مالكان رسانه ها 
را تأمين مى كنند، چه فرصتى در اختيار ما قرار 
مى گيرد و شناخت ما و ديگران چه فايده اى 
دارد. امروزه اين صافى ها در مجموعه اى از 

ــرار دارند كه بر اطلاعات و  مراكز بزرگ ق
ارتباطات جهان ما تسلط يافته اند.

ــوى ديگر رسانه ها به ويژه رسانه هاى  از س
ــمعى بصرى - سينما، تلويزيون و غيره  س
ــود را بر تعداد  ــى بى پايان، خ ــا تلاش -  ب
بى شمارى از افراد تحميل مى كنند تا حواس 
آنان را تهييج كنند. از طريق حواس است كه 
ــيار عميق وجود انسان  مى توان به نقاط بس
دست يافت. رسانه ها خلوت ما را تصرف 
مى كنند و ما هنوز از تأثيرى كه اين محرك ها 
ــد آگاه  ــر ما دارن ب
مذهب  ــتيم.  نيس
ــرى،  تأثيرپذي و 
ــاط تنگاتنگى  ارتب
ــر دارند  با يكديگ
بيان هاى  ــام  تم و 
مذهبى در رسانه ها 
ــر عاطفى  ــا تأثي ب
ــتند.  هس ــراه  هم
ــردن  ك ــه  تكه تك
ــى  ذهن ــر  تصوي
و  ــات  اطلاع و 
دستكارى از طريق 
تدوين يا مونتاژ، با ايجاد نوعى حقيقت نسبى، 
ــر جلوگيرى مى كند.  از ايجاد ارتباط معتب
ــكل تسلط، تسلط بر ذهن  ظريف ترين ش
است. نفرت انگيزترين نوع وابستگى، مادى 
نيست، بلكه روحى است: مردم قدرت تفكر 
انتقادى مستقل را از دست داده اند. مردمى 
كه اين قدرت را از دست مى دهند، ديگر به 

راحتى قادر به برقرارى ارتباط دينى نيستند. 
آنان فقط مى توانند تقليد كنند.

اقبال و انكار
نگرش افراد مذهبى نسبت به رسانه ها بسيار 
متفاوت است و در طيفى متشكل از پذيرش 
ــور آن ها در  ــادى تا رد كامل حض غيرانتق

زندگى اجتماعى در نوسان است.
مراكز دينى با وجود نگرانى هاى خاصى كه 
ــان مى دهند، ظهور رسانه هاى  از خود نش
ــى پذيرفته اند. به همين  جمعى را به خوب
دليل، نخست سعى كردند كاربرد رسانه ها را 
تا حد ابزارى در خدمت خود پايين آورند. 
ــوان تنها مراجعى در  ــود را به عن آن گاه خ
نظر گرفتند كه مى توانستند كاربرد صحيح 
رسانه ها را آموزش دهند و در نهايت نسبت 
ــد حمايت، راهنمايى  به مخاطبانى كه باي
ــدت بى اعتمادى  و كنترل مى شدند، به ش
ــان دادند. به طور كلى، پدر سالارى به  نش

اهلى سازى منتهى مى شود.
امروز بزرگ ترين انتقادى كه از جانب اهل 
مذهب مطرح مى شود اين است كه رسانه ها 
جاى مذهب را در جامعه اشغال مى كنند و 
اين يعنى شكل دادن به يك نظام ارزشى و 
القاى جوهر يك فرهنگ. براى مثال، براى 
ــه صورت نوعى  ــى افراد تلويزيون ب بعض
ــت. گويى اين وظيفه  ــب در آمده اس مذه
تلويزيون است كه به ما بگويد جهان چگونه 
ــى دارد. بنابراين آنان  مى گردد و چه معناي
ــش كلان تكنولوژى مآبى  فكر مى كنند بين
حداقل سه تهديد را براى مذهب در بر دارد. 
ــت، بخش بزرگى از منافع، انگيزه ها،  نخس
احساس رضايت ها و نيروهايى را كه هدف 
مذهب است، از مسير اصلى خارج مى كند. 
افراد مذهبى به ويژه از رسانه ها هراس دارند، 
زيرا رسانه ها ارزش ها و باورهاى مذهبى را 
ــترش  تهديد مى كنند. آنان مى بينند با گس
ــانه ها اماكن مذهبى خالى تر مى شوند.  رس
دوم، زبان مذهبى را با شرايط روز متناسب 
مى سازد و نمادها، تصاوير و مناسك جديد 

آفريده مى شوند.

لوتر كه به ظرفيت 
ــت چاپ در  بالاى صنع

آگاهي  ــى  دين تبليغات 
داشت، آن را بزرگ ترين 

ــت  نعم ــن  آخري و 
خداوند ناميد.

نظم و نظام رسانه اى 
ــان قدرتمند و  جديد چن

پر نفوذ و مؤثر اســت كه نه 
ــى بلكه  ــتره همگان تنها گس
حتى حريم خصوصى را در 

دور و نزديك جهان در 
برگرفته است.
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ــاى مذهبى كه با  ــوم آن كه موضوع ه و س
ــى ندارند، در  ــازمان يافته ارتباط مذهب س
حال توسعه اند. اما برخي گروه هاى مستقل 
از نهادهاى دينى كه با ديدگاهى غيرانتقادى 
ــكل يافته اند، از اين  ــبت به رسانه ها ش نس

موضوع ها استقبال كرده اند.

دين و رسانه ها
درباره كاربرد رسانه هاى جمعى در اهداف 
ــخ هاى  ــوان گفت؟ پاس ــى چه مى ت مذهب

متعددى براى اين پرسش وجود دارد.
يكى از مديران با سابقه تلويزيون هاى اروپايى 
معتقد است افراد بايد بدون تلويزيون زندگى 
كنند، زيرا تلويزيون، رسانه اى است كه در 
جهان سير مى كند و تصاوير و عقايدى را 
خلق مى كند كه حقيقى نيستند و هيچ ربطى 
به حقيقت ندارند و نمى توانند داشته باشند. 
از نظر او، رسانه عنصرى مستقل است كه 
مى تواند محرك، پويايى و در نتيجه ساختار 
ارتباطى خود را خلق كند. با اين حال، ايمان 
مى تواند خارج از ساختار اجتماعى وجود 
داشته و كنش گر باشد، بنابراين رسانه ها نه 

تنها غيرضرورى، بلكه مضرند.
اين وضعيت بر پايه تصورى از بى زمان بودن 
ايمان به منظور ابقاى خلوص و تماميت آن 
ــت. بدون ناديده گرفتن اهداف  استوار اس
ــانه هاى جمعى،  تحريفى و فريب آميز رس
نبايد فراموش كرد كه همين تصور انتقادآميز 
ــت كه از خيال پردازى  ــانى اس تصور كس
رسانه ها سود مى جويند تا تصور خود را از 
دين به نحو بسيار مؤثرى به ديگران انتقال 

دهند.
ــتمن هرگونه مراسم  اما بنابر گفته نيل پس
مذهبى در رسانه ها به محيطى با تقدس معين 
نياز دارد. براى انجام اين كار قوانين رفتارى 
معينى لازم است كه با شرايطى كه در آن يك 
برنامه مذهبى تماشا مى شود، مغايرت دارد. 
مردم مى خورند، صحبت مى كنند يا حواس 
خود را با ساير فعاليت ها مختل مى كنند و 
در اين حالت ها شيوه رفتارى كه لازمه يك 
مراسم مذهبى است، وجود ندارد. اما براى 

پستمن مسئله بالاتر از اين ها است، صحنه 
مملو از اتفاقات قبيح همراه با جهان تجارت 
ــرگرمى است. به نحوى تصور  گرايى و س
مى شود كه اگر تلويزيون تنها آن چه را مردم 
مى خواهند ارائه دهد، مذهب مى تواند موفق 
باشد. اين به معناى پرداختن به جزئيات و 
خالى بودن از محتواست. به اين ترتيب ما 
بايد نوع معينى از هشدار بر ضد رسانه هاى 
جمعى را بپذيريم، زيرا اهداف تحريفى آن ها 
آشكارتر است. اما اين واقعيت پيچيده نبايد 
ما را به اين باور رهنمون شود كه عقب نشينى 
به اشكال سنتى تر به سادگى امكان اجتناب 
ــات را براى ما  از تمام آلودگى هاى ارتباط

فراهم مى سازد. 
در مقابل يكى از اسقف هاى واتيكان كه در 
كار رسانه بى تجربه است، معتقد است كه 
مى توان براى ديدگاه هاى افراطى يا نظراتى 
ــديدى ابراز مى شوند،  كه با خوش بينى ش
ــر او، در اين  ــرد. از نظ ــى پيدا ك جايگزين
جايگزينى چند چيز را بايد مدنظر قرار داد: 
ــانه ها از نظر محتوا اهميت  اول آن كه  رس
دارند و محتوا وجوه تكنيكى، مالى، سياسى 

و فرهنگى را شامل مى شود؛
دوم آن كه خوب يا بد بودن برنامه ها منجر 
ــى و در نهايت  ــل غير فرهنگ به يك عم
ــوم اين كه  براى جدا  سياسى مى شود؛ س
ــانه از واقعيت، هر كار ممكنى  نكردن رس
ــراى جلوگيرى از دور  ــد انجام داد؛ ب را باي
شدن تلويزيون از واقعيت بايد امور تكنيكى 
(كيفيت برنامه، تدوين و غيره) را به خدمت 

فرايند 
خصوصى سازى 

رسانه ها مدل ويژه اى از 
ارتباط را پيشنهاد مى كند كه 
بدون شك تمام گفته هاى 
مذهبى را تحت تأثير قرار 

خواهد داد.

ــوا در آورد؛ چهارم آن كه  پيش از اين  محت
كه مردم به حالت انفعال در آيند بايد براى 
ــرد. او در خاتمه  ــركت عموم تلاش ك ش
ــارزه و اصرار بر كاربرد عملى  مى گويد: مب
ــانه هاى ارتباط جمعى در  و قابل لمس رس
ــه مراكز دينى  ــبت ب نهايت به واكنش نس
منجر مى شود و به اين نهاد باز مى گردد. او 
مى گويد: بايد بپذيريم كه امروز در جهان ما، 
رسانه هاى عمومى بيش از پيش از مهم ترين 
ــوب  ــرگرمى محس ــع اطلاعات و س مناب
ــوند. همچنين لازم است تشخيص  مى ش
دهيم كه رسانه ها مى توانند نقش مهمى در 
تشويق مردم به جستجو براى يافتن جهان 

عادلانه تر و صلح آميزتر ايفا كنند.
ــه اى جمع گرا زندگى مى كنيم  ما در جامع
كه در آن رابطه مردم با مذهب سازمان يافته 
تضعيف شده است اما هنوز نيازهاى روحى 
ــند.  مهم تر از هرچيز ديگرى به نظر مى رس
ــت كه  ــود اين اس ــه نبايد فراموش ش آنچ
ــنهاد نشده  ارتباطات به توده مخاطبان پيش
است. مردم از ديدگاه اجتماعى و فرهنگى 
ــتاده  ــى را كه براى آنان فرس خود پيام هاي
ــود، دريافت و انتخاب مى كنند و بر  مى ش
ــير، دست به نتيجه گيرى  مبناى همان تفس
مى زنند. به همين دليل، برخورد خالص و 
واقعى ميان رسانه ها و مذهب، احترام براى 
سرنوشت مردم را به همراه دارد. در نهايت 
ــانه ها به  آيا اين امكان وجود دارد كه از رس
ــاى جديد تجليات روحى  عنوان كانال ه
خويش بهره ببريم؟ ظاهراً هنوز تحقق اين 

رويا بعيد به نظر مى آيد.
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